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  رفيق استالينهاى سئوالات هيئت نمايندگی و جواب
  

 چه اصول جديدی به توسط لنين و حزب کمونيست عملاً به :پرسش يکم
انقلاب "مارکسيسم اضافه گرديد؟ آيا صحيح است اگر گفته شود که لنين به 

ن داشت، در حالی که مارکس بيشتر مايل بود منتظر شود تا نيروهای ايما" خلاق
  تکامل خود برسند؟اقتصادی به حد اعلای 

 به مارکسيسم "اصول جديدی"کنم که لنين هيچ  من تصور می :پاسخ
مارکسيسم را " قديمی"، همان طور که هيچ يک از اصول "اضافه نکرده است"

 وفادار و پيگير مارکس و انگلس بود و لنين شاگرد کاملاً. هم لغو نکرده است
  .باشد و کاملاً و تماماً متکی به اصول مارکسيسم است می

او در عين حال . ليکن لنين فقط يک مجری آموزش مارکس ــ انگلس نبود
  .آموزش مارکس ــ انگلس بودى ادامه دهنده

  اين يعنی چه؟
تکامل، مطابق با يعنی او آموزش مارکس ــ انگلس را مطابق با شرايط جديد

.  مطابق با شرايط امپرياليسم بسط و نکامل داد،اریدجديد سرمايهى مرحله
معنای اين آنست که لنين، با بسط و تکميل آموزش مارکس در شرايط جديد 

نسبت به آن چه که توسط مارکس و انگلس داده ى اطبقاتی، چيز تازهى مبارزه
اری ماقبل د سرمايهىورهشده بود و نسبت به آن چه که ممکن بود در د

عمومی مارکسيسم وارد کرد، در حالی که اين ى امپرياليسم داده شود به گنجينه
مارکسيسم وارد شده است کاملاً و ى  لنين به گنجينهکه به توسطاى چيز تازه

  .تماماً مبتنی بر اصولی است که به توسط مارکس و انگلس بيان شده است
گوئيم لنينيسم، مارکسيسم عصر  از همين لحاظ هم هست که ما می

  .تپرولتاريائی اسهاى امپرياليسم و انقلاب
ى اينک مسائلی چند که لنين ضمن بسط و تکميل آموزش مارکس، در رشته

  .آورده استاى آنها چيزهای تازه
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ى امپرياليسم که مرحلهى اری انحصاری و مسئلهدسرمايهى اولا، مسئله
  .اری استدجديد سرمايه

ولی . ندااری را تشريح کردهداصول سرمايه" کاپيتال" در مارکس و انگلس
ى اری ماقبل انحصار، در دورهد سيادت سرمايهىمارکس و انگلس در دوره

آن در سراسر " مسالمت آميز"اری و بسط دتکامل تدريجی و موزون سرمايه
  .کردند کره زمين زندگی می

ن بيستم، نوزدهم و آغاز قرى قديمی در حدود اواخر سدهى هلاين مرح
بديهی است . هنگامی که مارکس و انگلس ديگر حيات نداشتند، به پايان رسيد

توانستند  اری میدآن شرايط نوين تکامل سرمايهى مارکس و انگلس فقط درباره
قديم ى اری که جانشين مرحلهدجديد سرمايهى حدس بزنند که به مناسبت مرحله
تکامل ليستی فرا رسيد، و در آن تکامل امپرياى گرديده بود و به مناسبت مرحله

ور آاری جای خود را به تکامل جهشی و فلاکتدتدريجی و موزون سرمايه
اری با نيروی داری داده بود، ناموزونی تکامل و تضادهای سرمايهدسرمايه

خاصی عرض وجود کرده بود و مبارزه برای تحصيل بازار فروش و صدور 
متناوب امپرياليستی هاى امل، جنگسرمايه، در شرايط حد اعلای ناموزونی تک

  . کرده بود اجتناب ناپذير،را به منظور تقسيم متناوب جهان و مناطق نفوذ
که لنين در اين مورد آورده است اى خدمت لنين و بنابراين آن چيز تازه

، امپرياليسم را به "کاپيتال"او، با اتکاء به اصول اساسی عبارت از اين است که 
اری مورد تجزيه و تحليل مبرهن و مارکسيستی دسرمايهى هآخرين مرحلى مثابه

 بر اساس اين تجزيه .قرار داد و جراحات و شريط فنای حتمی آن را تشريح نمود
در شرايط امپرياليسم اين که ى و تحليل بود که اصل مشهور لنين درباره

اری امکان پذير دسرمايهى  در کشورهای واحد و جداگانهپيروزی سوسياليسم
  .آمد ، به وجوداست

  .ديکتاتوری پرولتارياى ثانياً، مسئله
سيادت سياسی پرولتاريا ى  را به مثابهتاتوری پرولتارياکاصلی ديى انديشه
اسلوب سرنگون ساختن اقتدار سرمايه از طريق جبر و زور، ى و به مثابه

  .ندامارکس و انگلس به دست داده
  : بارت است از اين کهکه لنين در اين رشته آورده است، عاى چيز تازه

شوروی را به عنوان بهترين شکل دولتی ى الف ــ او قدرت حاکمه
کمون پاريس و ى ديکتاتوری پرولتاريا کشف کرد و در اين مورد از تجربه

  انقلاب روس استفاده نمود؛
ى او در فرمول ديکتاتوری پرولتاريا پرانتزی از نقطه نظر مسئلهب ــ 

شکل خاص اتحاد ى  و ديکتاتوری پرولتاريا را به مثابهمتفقين پرولتاريا باز کرد
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طبقات ى استثمار شوندههاى طبقاتی پرولتاريا، که رهبر است، با توده
  ، که رهبری شونده هستند، تشريح نمود؛)دهقانان و غيره(پرولتاريائی 

ج ــ او با نيروی خاصی اين حقيقت را خاطر نشان ساخت که ديکتاتوری 
طبقاتی و آن شکل دموکراسی ى رين نوع دموکراسی در جامعهت پرولتاريا عالی
است، ــ ) استثمار شوندگان(منافع اکثريت ى  است که منعکس کنندهپرولتاريائی

استثمار ( اقليت منافعى  که منعکس کنندهاریدسرمايهبرخلاف دموکراسی 
  .است) کنندگان

ى  در دورهميز سوسياليسمآاشکال و طرق ساختمان موفقيتى ثالثاً، مسئله
اری به سوسياليسم، در دانتقال از سرمايهى ديکتاتوری پرولتاريا يعنی در دوره

  .اری قرار داردددول سرمايهى کشوريست که در احاطه
مارکس و انگلس دوران ديکتاتوری پرولتاريا را دورانی کم و بيش طولانی 

لتاريا در دانستند که پرو داخلی میهاى و پر از زد و خوردهای انقلابی و جنگ
ى نمايد که جنبه خلال آن قدرت حاکمه را در دست دارد و تدابيری اتخاذ می

نوين ى اقتصادی، سياسی، فرهنگی و تشکيلاتی دارد و برای برپا کردن جامعه
قديم ى بدون دولت به جای جامعهى بدون طبقات و جامعهى سوسياليستی، جامعه

اين اصول اساسی مارکس و  لنين تمام و کمال از .اری ضروری استدسرمايه
  . پيروی ميکردانگلس

  :اين که  عبارت است از،که لنين در اين زمينه آورده استاى چيز تازه
کامل سوسياليستی را در کشور ى الف ــ او امکان ساختمان يک جامعه

دول امپرياليست است، به شرطی که اين ى ديکتاتوری پرولتاريا که در احاطه
اری دچار دسرمايهى ظامی کشورهای احاطه کنندهکشور در اثر مداخلات ن

  اختناق نگردد، مستدل ساخت؛
را که ") سياست اقتصادی نوين("ب ــ او طرق مشخص سياست اقتصادی 

حياتی هاى به کمک آن پرولتاريا، با در دست داشتن مواضع مسلط در رشته
 شده ، صنايع سوسياليستی) بانک و غيرهمل و نقل،حصنايع، زمين، (اقتصادی 

و بدين طريق تمام اقتصاد ") پيوند صناعت با اقتصاد دهقانی("دهند  را پيوند می
  ملی را به جانب سوسياليسم هدايت ميکند، طرح نمود؛

اصلی دهقانان به هاى ج ــ او طرق مشخص سوق تدريجی و انداختن توده
ترين  مجرای ساختمان سوسياليستی را از طريق کئوپراسيون که بزرگ

ست که ديکتاتوری پرولتاريا ميتواند به کمک آن اقتصاد کوچک دهقانی ياوسيله
را با روح سوسياليسم تربيت اصلی دهقانان هاى را تغيير سازمان داده و توده

  .نمايد، طرح نمود
انقلاب هژمونی پرولتاريا در انقلاب است، در هر نوع ى رابعاً، مسئله

  .اریدسرمايهى  در انقلاب عليهتزاريسم و خواهى خواه در انقلاب عليهاى توده
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هژمونی پرولتاريا را به دست ى اساسی نظريههاى مارکس و انگلس طرح
هاى که لنين در اين مورد آورده آن است که اين طرحاى چيز تازه. داده بودند

اوليه را باز هم گسترش و بسط داد و آن را به سيستم موزون هژمونی پرولتاريا، 
زحمتکش شهر و ده که نه فقط هاى ولتاريا بر تودهبه سيستم موزون رهبری پر

اری بلکه در امر ساختمان سوسياليستی ددر امر سرنگونی تزاريسم و سرمايه
  .هنگام ديکتاتوری پرولتاريا نيز وجودخواهد داشت، بدل نمود

 از پرتو لنين و حزب اوهژمونی پرولتارياى دانيم نظريه به طوری که می
 ضمناً اين واقعيت که .سيه جامه عمل به خود پوشيددر رواى به طور استادانه

  .انقلاب در روسيه پرولتاريا را به حکومت رساند از اينجا ناشی ميشود
در سابق معمولاً کار بدين منوال بود که کارگران هنگام انقلاب در سنگرها 

ساختند،  ريختند، رژيم قديم را سرنگون می کردند، خون می زد و خورد می
افتاد و آنان بعداً کارگران را مورد ظلم و  ت به دست بورژواها میليکن حکوم

در آلمان . در انگلستان و فرانسه وضع از اين قرار بود. دادند استثمار قرار می
ولی در اينجا يعنی در روسيه وضعيت صورت . وضع نيز از اين قرار بود

 .ب نبودندانقلاى در اينجا کارگران فقط نيروی ضربه. ديگری به خود گرفت
کوشيد که  انقلاب بود، میى  ضربهپرلتاريای روسيه، در عين حال که نيروی
شهر و ده باشد ى استثمار شوندههاى صاحب هژمونی و رهبر سياسی تمام توده

،علاقه و پيوند آنان را با بورژوازی قطع و و آنان را گرد خود جمع نموده
ريای روسيه، در عين اين که پرولتا. بورژوازی را از لحاظ سياسی منفرد سازد

استثمار شونده مسلط بود، هميشه مبارزه ميکرد تا حکومت را به هاى به توده
 ىعليه بورژوازی،ى فع خود عليهادست خود بگيرد و آن را برای من

به همين دليل هم هست که هر جنبش .  مورد استفاده قرار دهداریدسرمايه
 و چه در فوريه سال ١٩٠٥ سال نيرومند انقلابی در روسيه، چه در اکتبر

دستگاه جديد حکومت و ى را که نطفه، شوراهای نمايندگان کارگران ١٩١٧
باشد، وارد صحنه نمود ــ برعکس پارلمان  مأمور سرکوب بورژوازی می

  .حاکميت است و نقشش سرکوب پرولتاريا استى بورژوازی که دستگاه کهنه
 پارلمان بورژوازی را احيا بورژوازی در کشور ما دو بار تلاش کرد که

در زمان  ١٩١٧يکی در سپتامبر سال : کند و به حيات شوراها خاتمه دهد
 در  و ديگرگيرندبقدرت را به دست ها پارلمان موقتی پيش از اين که بلشويک

پس از آن که پرولتاريا حکومت " مجلس مؤسسان" در موقع ١٩١٨ژانويه سال 
. ژوازی در هر دو بار با شکست مواجه شدرا به دست گرفته بود، ــ ولی بور

تن از ها چرا؟ زيرا بورژوازی ديگر از لحاظ سياسی منفرد شده بود و ميليون
و دانستند  افراد زحمتکش، پرولتاريا را پيشوای منحصر به فرد انقلاب می

حکومت کارگری خود آنها، بررسی و ى ، به مثابههاشوراها هم از طرف توده
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و تعويض چنين حکومتی به پارلمان بورژوازی برای آزمايش شده بودند 
بدين سبب تعجب آور نيست که پارلمانتاريسم . پرولتاريا در حکم خودکشی بود

بدين علت بود که انقلاب در روسيه، . بورژوازی در کشور ما موفق نشد
  .پرولتاريا را روی کار آورد

ی پرولتاريا در عمل گذاردن سيستم لنينی هژمونى اين است نتايج به مرحله
  .انقلاب

  .اتیملی و مستعمرى خامساً، مسئله
مارکس و انگلس که در موقع خود، وقايع ايرلند، هند، چين، کشورهای 

 بودند، نظريات اروپای مرکزی، لهستان و هنگری را تجزيه و تحليل کرده
 اتکاء .ملی و مستعمراتی به دست دادندى اصولی و بدوی را در مورد مسئله

  . آثارش به اين نظريات بودلنين در
  : که لنين در اين مبحث آورده است، عبارتست از اين کهاى چيز تازه

الف ــ او اين نظريات را در يک سيستم موزونی مشتمل بر نظرهای 
  ملی و مستعمراتی در عصر امپرياليسم جمع کرد؛هاى مربوط به انقلاب
 کردن امپرياليسم واژگونى ملی و مستعمراتی را با مسئلهى ب ــ مسئله
  مرتبط ساخت؛

عمومی انقلاب ى ا جزئی از مسئلهملی و مستعمراتی رى مسئله ج ــ 
  .جهانی پرولتاريائی اعلام نمود

  .مربوط به حزب پرولتارياى سرانجام، مسئله
حزب به دست دادند و آن را ى  را دربارهاوليههاى مارکس و انگلس طرح

پرولتاريا نه از ) بدون حزب(که بدون آن هنگ پرولتاريا آپيشى دستهى به مثابه
اری دسرمايهى لحاظ به دست آوردن قدرت و نه از لحاظ تغيير ساختمان جامعه

  .تواند به آزادی و استخلاص خود نائل گردد، تشريح نمودند نمی
اين که لنين در اين زمينه آورده است، عبارت از اينست که اى چيز تازه

ى پرولتاريا در دورهى ايط جديد مبارزهاوليه را مطابق با شرهاى طرح
  :امپرياليسم، بسط و تکامل داده، نشان داد که

، هااتحاديه(ديگر تشکيلات پرولتاريا هاى الف حزب نسبت به شکل
وی ى  آنها به عهدهکه کار تعميم و هدايت) دولتیهاى و سازمانها کئوپراسيون

  تارياست؛ترين شکل تشکيلات طبقاتی پرول واگذار شده است، عالی
نيروی ى ب ــ ديکتاتوری پرولتاريا فقط از طريق حزب که به مثابه

  رهنمون آن ميباشد، ميتواند عملی گردد؛
تواند کامل باشد که آن را يک  ج ــ ديکتاتوری پرولتاريا فقط در موردی می

رهبری نمايد که ساير احزاب را در رهبری ها حزب آن هم حزب کمونيست
  تواند بدهد؛ دهد و نمی شرکت نمی
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در حزب ممکن نيست وظايف ديکتاتوری د ــ بدون يک انضباط آهنين 
طبقاتی به ى پرولتاريا در سرکوبی استثمار کنندگان و تغيير ساختمان جامعه

  .سوسياليستی عملی گرددى جامعه
اينست آن چيزی که لنين ضمن تصريح و بسط و تکميل آتی آموزش 

امپرياليسم، در ى پرولتاريا در دورهى زهمارکس، مطابق با شرايط جديد مبار
  .آثار خود آورده است

گويند لنينيسم، مارکسيسم عصر  به همين جهت هم هست که در حزب ما می
  .ستئيپرولتارياهاى امپرياليسم و انقلاب

شود نه از مارکسيسم  از اينجا واضح و مبرهن ميشود که لنينيسم را نمی
  .مقابل مارکسيسم گذاردى طهجدا کرده و نه به طريق اولی در نق

  :در پرسش هيئت نمايندگی بعداً چنين گفته شده است
  

ايمان " انقلاب خلاق"آيا صحيح است اگر گفته شود که لنين به  » 
تر مايل بود منتظر شود تا نيروهای  داشت، در حالی که مارکس بيش

  « اقتصادی به حد اعلای تکامل خود برسند؟ 
  

من تصور ميکنم که هر . هاری به کلی غلط استچنين اظمن تصور ميکنم 
باشد، انقلابيست خلاق، زيرا نظم قديم اى ، اگر واقعاً انقلاب تودهاىانقلاب توده
  .نمايد شکند و نظمی جديد خلق و ايجاد می را در هم می

 عقب که گاهی در بعضی کشورهای" ئیهاانقلاب"البته در به اصطلاح 
دسته ديگر ى يک دسته از قبايل عليهاى چهبازي" هاىقيام"مانده به صورت 

 ولی .تواند وجود داشته باشد نمیاى خلاقانهى روی ميدهد، هيچ گونه جنبه
 از قرار .نامند را انقلاب نمیاى بازيچه" هاىقيام"هرگز ای قبيل ها مارکسيست

اى  نيست بلکه بر سر انقلاب توده"هاقيام"معلوم در اينجا سخن بر سر اين گونه 
 چنين .دارد ست که طبقات ستمکش را عليه طبقات ستمگر برپا میمردم ا

مارکس و لنين همانا طرفدار چنين انقلاب ــ و . تواند خلاق نباشد انقلابی هم نمی
تواند در  بدين طريق واضح است که چنين انقلابی نمی. فقط چنين انقلابی بودند

تصادی و سياسی هر شرايطی بروز نمايد و فقط در شرايط معين و مساعد اق
    .بروز آن ممکنست

  
  

  ١٠٠ ــ ٩٢.  ص١٠کليات، جلد  ــ استالين. و.ی
  ٢١٠ى  در شماره١٩٢٧ سپتامبر ١٥در تاريخ 

   به چاپ رسيده است"پراودا"ى روزنامه
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